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پیشگفتار مترجم

سال 1378 در دورۀ کارشناسی اقتصاد بخش اقتصاد دانشگاه شيراز درسی 
داشتيم با عنوان »نظام های اقتصادی«؛ با »حسين مرزبان«. در يکی از جلسات 
درس، تفاوت های دو نوع از نظام های اقتصادی تشريح شد. بحث بالا گرفت و 
کشيد به ژنتيک و تأثيرش بر موفقيت اقتصادی جوامع. آنجا جمله ای شنيدم 
که هرگز از ذهنم پاک نشد: »ژنتيک ايرانی با توسعه سازگاری ندارد«. پس 
از آن در دورۀ کارشناسی ارشد اقتصاد در درس اقتصاد اسلامی کتاب اخلاق 
پروتستاني و روح سرمايه داری را خوانديم؛ با »علی صادقی تهرانی«. ماکس وبر 
در اين کتاب بسيار اثرگذار و خواندنی می گويد علت موفقيت سرمايه داری 
چيزی نيست مگر اخلاق پروتستانی که با روح سودسازی و تخريب خلاق 
و سرمايه سازی و اخلاق تجاری و کسب وکار، سازگاری بی اندازه ای دارد. 
همان سال 1382 بود که کتاب نهادها و تغييرات نهادی داگلاس نورث را 

خواندم. خلاصه اش يک جمله بود: »نهادها عامل اصلی توسعه هستند.« 
در اين ميان يکی از مباحثی که مرتب می شنيدم دارای چنين مضمونی 
بود: »فرهنگ ايرانی با توسعه و پيشرفت همخوانی ندارد.« جمله ای که همۀ 
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ما آن را به طريقی می شنويم و برای توجيه بسياری از شکست های اقتصادی 
و اجتماعی، بر اين بی فرهنگی تأکيد می شود. کتاب چرا کشورها شکست 
می خورند؟ دارون عجم اوغلو و جيمز رابينسون را که ترجمه می کرديم، 
در همان آغاز مبحثی جدلی مطرح شده بود: بررسی توسعه با چند فرضيۀ 
جغرافيا، ژنتيک، فرهنگ و نهادها. از نظر عجم اوغلو و رابينسون ـ که قوياً 
تحت تأثير داگلاس نورث هستند ـ نه جغرافيا، نه فرهنگ، نه ژنتيک 
عامل توسعه نيستند؛ عامل فرهنگ يک چيز است: نهادها و نهادها و نهادها. 
از رهگذر اين تناقض های متعدد و بحث انگيز و به مدد مباحثات مختلف، 
هميشه باور داشتم که فرهنگ برای توسعه اهميت خاصی دارد. اما تشريح 
اين موضوع به شيوه ای که در اين کتاب تحليل شده همان چيزی است که 
دست وپا شکسته به آن فکر می کردم، اما توانايی اينکه با چنين سازگاری و 
نظام مندی بيانش کنم و شرحش بدهم را نداشتم. جالب اينکه نويسنده در 
فصل اول، مباحث فوق را با جزئيات بيشتر و بعضاً با اشاره به همين منابع و 

مأخذ مطرح می کند. 
به هرحال، اين کتاب به يکی از مباحثات به شدت جدل انگيز در ميان 
ايرانيان می پردازد: فرهنگ چقدر برای توسعه، پيشرفت، بهبود کيفيت زندگی 
و دستيابی به رفاه اقتصادی و اجتماعی اهميت دارد. نويسنده به شکلی بسيار 
مختصر و مفيد، و در عين حال به تفصيل، اهميت فرهنگ را در مقايسه 
با ساير عوامل توسعه مورد بحث و بررسی قرار می دهد و بحث اش را در 
چارچوب باورهای اخلاقی و اهميت آموزش کودکان پيش می برد. خواندن 
اين کتاب برای مخالفان و موافقان اهميت فرهنگ در زندگانی و پيشرفت 

و توسعۀ ما مفيد است. 
سال 1398 وقتی اين کتاب کوچک را ديدم، با ولع خواندمش. بعد شروع 
کردم به دست نويس کردن ترجمه. متن، عبارات خاص کم ندارد و به همين 
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منظور چندباری با نويسنده گفتگو کردم و کوشيدم در مواردی دقيقاً منظورش 
را بفهمم و به خوانندگان منتقل کنم. به هر ترتيب، اگر نقصی در اين کار 

ديديد، مسئوليت اش با من است. 





پیشگفتار

تعداد محدودی از کشورها جايی شگفت انگيز برای زندگی و کار و تشکيل 
خانواده هستند. تعدادی هم مخوف اند. بيشتر کشورها هم جايی بين اين دو 
گونه اند. اختلاف نظر ناچيزی در اين زمينه وجود دارد که کدام کشورها 
به چه گروهی تعلق دارند و اگر بپرسيد چرا اين کشورها خيلی متفاوت اند، 
اغلب افراد پاسخ خواهند داد که اين تفاوت تا حد زيادی برمی گردد به 

تفاوت های فرهنگی آن کشورها. 
نظريه هايی که افراد دربارۀ چرايی اهميت زياد فرهنگ ارائه می کنند، 
طيفی از مبتذل تا عجيب وغريب و از بی خاصيت تا مغشوش را دربر می گيرد. 
اما قدرت مشاهدۀ آن نظريه ها نظم کارکردی خوبی دارد. شواهدِ اهميتِ 
فرهنگ در اطراف همۀ ما به چشم می خورد. فرهنگ در شکل باورهای 
اخلاقی1 ـ تمرکز اين کتاب ـ تقريباً بر هر آنچه افراد انجام می دهند و نوع 

جوامعی که می سازند، اثر می گذارد. 

1. moral beliefs



14      فرهنگ به مثابه توسعه
خيلی ها در برابر تفاسير فرهنگی برای موفقيت جوامع مختلف مقاومت 
می کنند. اين مقاومت احتمالًا به اين دليل است که اگر فرهنگ بيشترين 
اهميت را دارد، در اين صورت جوامعِ موفق بيش از نهادهای قوی، سياست های 
عاقلانه و رهبران خوب، که همۀ اين ها مواردی هستند که آسان تر از فرهنگ 
تغيير می کنند، به فرهنگ نياز دارند. اين ايده ظاهراً ما را از بهبود کيفيت 
زندگی کسانی که در جوامع فقير يا در اجتماعات فقير در کشورهای ثروتمند 

زندگی می کنند، نااميد می سازد. 
اما انديشمندان، محققان و دانشگاهيانِ بيشتری اهميت فرهنگ را دوباره 
کشف کرده اند. نمونه های ذيل را در نظر بگيريد. اهميت فرهنگ1، لارنس 
هريسون و ساموئل هانتينگتون2 و سه گانۀ دئيردر مک کلاسکی3 در باب 
نقش فضايل در فراز سرمايه داری و سرعت اعتماد نوشتۀ استيون کووی4 و 
دو کتاب حيوان اجتماعی5 و جادۀ شخصيت6 از ديويد بروکس7 و نوشته های 

او در نيويورک تايمز. 
طی سه دهۀ گذشته، انفجاری در قلمرو تحقيقات دانشگاهی در باب فرهنگ 
رخ داده است. تقريباً همگان حالا توافق دارند که فرهنگ آن قدر مهم است 
که نمی توان آن را ناديده گرفت، حتی اگر مباحثه دربارۀ آن چندان خوشايند 
و مطلوب نباشد. اما تاکنون يک نظريۀ عمومی دربارۀ فرهنگ وجود ندارد 
که آن را به موفقيت اجتماعی مرتبط سازد. بنابراين، کتاب حاضر نه تاريخی 
ا ست از تحول فرهنگ و نه مروری ا ست بر شواهد آماری برای دفاع از 

1. Culture Matters

2. Lawrence Harrison and Samuel Huntington

3. DeirdreMcCloskey 4. Steven Covey’s The Speed of Trust

5. The Social Animal 6. The Road to Character

7. David Brooks
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اهميت فرهنگ. تحقيقات تاريخی و تجربی فراوانی اين کار را انجام داده اند.

اين کتاب توضيح می دهد چرا فرهنگ مهم است، آن هم از رهگذرِ 
پيش کشيدن نظريۀ جديدی در اين باره که فرهنگ چگونه کار می کند تا 
زندگی خوبی را تقريباً برای هر کسی ممکن سازد. برخلاف هر چيز ديگری، 
فرهنگ معطوف اين می شود که ما چگونه ظرفيت خود را برای تفکر 
عقلايی1 به کار می گيريم. عقلانيت2 به ما در درک و فهم جهان و گرفتن 
تصميمات خوب کمک می کند. اما در هر گروهی، فرهنگ همچنين به ما 
کمک می کند تا مشخص کنيم چگونه رفاه خود را به هزينۀ خير همگانی3 
ترفيع دهيم و در ميان گروه ها، فرهنگ به ما کمک می کند تا مشخص کنيم 

چگونه به هزينۀ آن ها با تقويت ميل وافرمان به قبيله گرايی4 منتفع شويم.
مدت های طولانی است که از اين مشکل باخبريم و موضوعِ داستان های 
خيالی و افسانه ها و بازی ها و رمان ها و فيلم ها و متون مذهبی بی شماری بوده 
است. بعضی فرهنگ ها از اين مشکل با جايگزينی5ِ باورها و فعاليت هايی به 
جای فرصت طلبی6 اجتناب می کنند که به شدت تفکر عقلايی را در حالت 
کلی سرکوب می کنند. با انجام اين کار، خيلی ها جوامع فقيری را رقم می زنند 
که از آزادی فردی حمايت ناچيزی می کنند و اما در چند جای محدود در 
جهان، فرهنگْ فرصت طلبی را سرکوب می کند، نه عقلانيت را، آن هم از 
رهگذر باورهای اخلاقی که فرصت طلبی را غيرعقلايی می سازند. اين امر، با 
توجه کردن به عقلانيت به جای سرکوبِ آن، اعتماد می آفريند و بدين وسيله 
جوامعی را به وجود می آورد که سعادت و آزادی عمومی در آن ها عادی7 است.

1. rational 2. rationality 3. common good

4. tribalism 5. crowding out 6. opportunism

7. norm


